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 چهارشنبه 20 اسفند 1399 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7586  
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ای

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

9 5 8 7 6 2 4 3 1
3 7 2 4 1 5 6 9 8
6 1 4 9 8 3 2 5 7
1 6 9 2 3 8 5 7 4
5 4 3 6 7 1 8 2 9
8 2 7 5 9 4 1 6 3
4 3 6 8 2 9 7 1 5
2 9 5 1 4 7 3 8 6
7 8 1 3 5 6 9 4 2

2 6 5 1 8 9 4 3 7
1 7 3 5 4 6 9 2 8
8 4 9 3 7 2 1 5 6
7 9 1 8 2 5 3 6 4
3 2 6 4 9 1 8 7 5
5 8 4 6 3 7 2 9 1
6 3 7 9 1 4 5 8 2
9 1 2 7 5 8 6 4 3
4 5 8 2 6 3 7 1 9

آسان
1 5 9 8 7 6 3 4 2
3 2 6 9 1 4 8 5 7
7 4 8 3 5 2 6 9 1
5 7 4 1 8 9 3 2 6
6 8 3 2 4 7 5 1 9
2 9 1 6 3 5 7 8 4
9 3 5 7 2 1 4 6 8
8 1 2 4 6 3 9 7 5
4 6 7 5 9 8 1 2 3

متوسط
5 3 4 2 9 1 7 6 8
8 7 2 5 6 3 9 4 1
1 9 6 8 4 7 5 2 3
7 2 1 4 5 9 8 3 6
6 4 5 3 1 8 2 9 7
3 8 9 6 7 2 1 5 4
2 1 3 9 8 6 4 7 5
4 6 8 7 2 5 3 1 9
9 5 7 1 3 4 6 8 2
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   افقي: 
1- کســي که به هر که خوبي يــا کمک کند 
اما ســرانجام به وي ناسپاســي مي شود- 

ضمیر سه کیلويي!
2- جزيره ايراني- متحرک- جمع عنصر

ترتیبــي-  اعــداد  از  چشــم-  دايــره  میــان  ســیاهي   -3
برآمدگي

4- تهويه کننده آشــپزخانه- تله- از شــهرهاي مرزي- رد 
کردن

5- صف و رده- گل جزاير قناري- همگي
6- يکرو، مخلص- سرپیچي- کلام صريح

7- گازي قابل اشتعال- آزمايش کردن- سرحد دار
8- ظرافــت- شــکلي نامناســب در خوابیــدن- عزيز و 

ارجمند
9- از مظاهر خشــم طبیعت- نمايشنامه- شهر »تخت 

سلیمان«
10- سبکي در موسیقي- رهگذر- رقص سنتي برزيلي

11- میدانی در »تهران«- دستور کتبي و فرمان نظامي- 
تیر پیکاندار

12- قديمي- به شیوه اشراف- پادشاه- سپاسگزاري
13- نــام »جــوان« بازيگر خانــم- زوجــه ابراهیم)ع(- 

شاهنامه خواني
14- سرخرگ اصلي بدن- خشک، سفت- ظهور

15- گپ اينترنتي- ورزش المپیکي

 عمود ي: 
1- اثري از دوره هخامنشي در استان کرمانشاه- سرمربي 

»موناکو«
2- ســیمان قديــم- ماشین نويســي- کمیســیون و گروه 

ويژه
3- رفــت و آمد- ايالتی در »ســوئیس«- ســومین دين 

بزرگ جهان
4- بطن- بهنگام رساني- گريه پرصدا- يقه آهارزده

5- نوعي دوغ- جلودار- حرف فاصله انداز
6- اولین فلز کشف شده- نغمه- فرزند نتیجه

7- عناد، غرض- محرم اسرار- برادر مادر
8- راننده کشتي- گذرگاه- واجب کردن

9- کلام افسوس- سیاحت- بهره وام
10- يخ زده- شرکت هواپیمايي ايراني- بیماري ريه

11- رب النوع مصريان- خواهي نشوي رسوا... جماعت 
شو- وطن

12- محصــول ايران خودرو- دشــمن ســخت- درجه و 
مقام- لباس بلند جلوباز

13- دختر حســین بن علي)ع( ملقب به سکینه- برادر 
شیرازي- تفسیر کننده

14- میدان جنگ- نام »شــاهرخ شاهی« بازيگر- نوعي 
تفنگ شکاري

15- پادشــاه ساســاني- بزرگ تريــن غــزل ســراي ســده 
يازدهم

   افقي: 
1- اثر »سلمان ساوجی«- گرما

2- ريشـــه ها و پايـــه ها- داد و ســـتد- 
شهری در »کرواسي«

3- از مراکز استاني- گوش کن ادبي- کشور »ويکتوريا«
4- به معنـــي بیزار- ادات تشـــبیه- ســـواد نمي آموزد!- 

آهنگ
ســـوغات  دراز-  و  بلنـــد  مقابـــل  جولاهـــي-  کارگاه   -5

»کرمان«
6- میله هاي خواندني!- جست و جو- برهنه

7- پـــس و پشـــت- روســـتايي در »ســـرعین«- ضمیر 
مؤدبانه

8- نان پاره گدايي- يقه معروف- نادر
9- آويخته- گرد آرايشي قديمي- نخستین چهره علم

10- مردود- بي رونق- بي غیرت
11- قهرمانـــي در شـــاهنامه- خـــوش رو- بـــوي زننـــده 

رطوبت
حـــرف  مي ســـوزانند-  زمســـتان  در  بســـیار-  چـــه   -12

تعجب- تندخو
13- درختي هندي- نام گلي- ماه تابستاني

نظامي  فـــرودگاه  هواگـــرد-  نوعـــي  غیرمذهبـــي-   -14
»روسیه«

15- ترديد- غذاي بسیار لذيذ و سنتي»اردبیل«

 عمود ي: 
1- به »نوبل موسیقی« مشهور است- متکا

2- بهم برخورده- چراگاه- ماهي فروش

3- راه شن ريزي شده- پستاندار دريايي- اتومبیلراني
4- زرد انگلیسي- موجود- ذات- واژه فقدان

5- گستاخ يا دلیر- پاره شده- داغ کردن
6- بس- پشتگرمي- قوم و خويش

7- مسافر رگ ها!- شهری در »استرالیا«- ناله
8- پیش پرداخت- دعاي زير لب- مرطوب

گلـــزن  کســـي-  از  خبـــر  يـــا  ســـخن  کننـــده  نقـــل   -9
»منچستريونايتد«- نکته ها

10- زمین پر از ريگ- پايتخت »جمهوری آذربايجان«- 
مضمون

11- گیاهي خاردار- گیشه- عقیده
12- سربر گندم- باران کم- ترن زير گذر- نوعي خرما

13- کشوري در قاره آفريقا- کلاه بردار- خدمتکاران
14- ســـوغاتي »کازرون«- فالگیـــر- نام تجـــاري کلريد 

آمونیوم
15- تلفن همراه هوشـــمند بزرگ- فیلم »ابراهیم ايرج 

زاد«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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کاش کارمند بانک نبودم
روايتی از آنها که شغل شان را دوست ندارند

هر روز با آدم هایی 
مواجه می شویم 

که چهره و زبان 
بدنشان نشان 

می دهد از کاری 
که می کنند راضی 

نیستند. آنها می 
خواهند به دیگران 
بفهمانند جایشان 

اینجا نیست و اشتباه 
یا تقدیر آنها را سر 

این کار قرار داده 
است. رؤیاهایی 

در سر داشتند که 
محقق نشده و خیال 

هایی که خام مانده 
است. دیگرانی 

هم هستند که جور 
دیگری کار می کنند

»دوســت نــدارم راننــده باشــم. اصــاً 
شــغل  نمی آیــد.  خوشــم  رانندگــی  از 
اصلــی ام هــم رانندگی نیســت ها. من 
در واقع نجار هســتم. پــدر خدابیامرزم 
هم نجاری داشــت و من کنار دســت او 
کار یاد گرفتم. در فکر این بودم که یک 
تولیدی مبــل راه بیندازم. دنبالش هم 
رفتم اما آنقدر سنگ جلوی پایم افتاد 
کــه بی خیالــش شــدم. یک مــدت هم 
به ســرم زد بروم ترکیــه و آنجا کار کنم 
چــون به هرحــال به کار چــوب واردم و 
به اســتادکار نیاز داشــتند.آن هم نشــد 
و خــورد بــه این شــرایط کرونــا. درد ما 
این اســت که ســرمایه نداریــم. همین 
ماشــین تنها سرمایه ام است و این هم 
به دمی بند اســت. حالا هــی به خودم 
را می کنــم  ایــن کار  می گویــم موقتــی 
ولــی می دانــم کــه خــودم را هــم گول 

می زنم.«
مرد ایــن را می گوید و ســکوت می کند. 
صورتــش بعــد از گفتــن ایــن حرف ها 
خســته تر به نظر می آیــد. دیگر امیدی 
قــول  بــه  نــدارد.  تــازه  کار  شــروع  بــه 
خــودش قبول کــرده که همین اســت. 
باید روزهایش را پشــت فرمان ســپری 
کنــد تــا زندگــی اش اداره شــود. مثل او 
هســتند کســان دیگری که با نارضایتی 
بــه کارشــان ادامــه می دهنــد؛ آنهــا که 
شــغل شــان را دوســت ندارنــد و حتی 

گاهی از آن متنفرند.
»آبدارچــی شــرکت مــا طــوری بــا آدم 
حــرف می زند و رفتــار می کند انــگار از 
همه بیزار اســت. بهش برمی خورد که 
دارد ایــن کار را می کنــد. برایــش کســر 
 شــأن اســت و همیــن حــس را منتقــل 
شســتن  موقــع  را  لیوان هــا  می کنــد. 

پــرت می کند جوری که همه شــان لبپر 
می شــوند. یک بار ازش پرســیدم شما 
و  ناراحتــی  می کنــی  کــه  کاری  ایــن  از 
جــواب داد بله من شــأنم این نیســت 
که ایــن کار را بکنم. زحمت کشــیده ام 
و فــوق دیپلم گرفته ام که بیایم و چای 
دم کنــم و روی میز دســتمال بکشــم؟ 
حــالا هــم یــک کاری می کنم کــه همه 
بفهمنــد از کارم ناراضــی ام و اگر ناچار 
نبــودم یــک لحظــه هــم ســر ایــن کار 

نمی ماندم.«
زن ایــن را می گویــد و ادامــه می دهــد: 
»در همان شــرکت نیروهــای خدماتی 
دیگــری هــم هســتند کــه اصاً بــه نظر 
نمی رســد چنین حسی داشــته باشند. 
بعضی ها به هرحال با کارشــان ارتباط 
برقــرار می کنند و آن را برای خودشــان 
خوشــایند می کننــد و برخــی نــه. چند 
ســال پیش آقــای میانســالی کــه جای 
همیــن پســر جــوان کار می کــرد، آنقدر 
ذوق و ســلیقه داشــت که هــر روز چای 
را بــا یک چیز مــزه دار می کرد؛ یک روز 
هــل می ریخــت تــوی چــای و یــک روز 
دارچین. با همه می گفت و می خندید 
انجــام  بهتریــن شــکل  بــه  را  و کارش 
را  کارش  می آمــد  نظــر  بــه  مــی داد. 

دوست دارد.«
روز  هــر  اســت.  بانــک  کارمنــد  نغمــه 
و  می شــود  بیــدار  خــواب  از  صبــح   6
لبــاس  فرمــش را می پوشــد و ســر کار 
مــی رود. کارش را دوســت نــدارد و بــه 
قــول خودش دیگــر مثل روبات شــده. 
انگار از خودش اراده ای نداشــته باشد. 
»خیلی هــا از بیــرون کــه نــگاه می کنند 
می گوینــد خوش بــه حالت اســتخدام 
داری.  بازنشســتگی  و  هســتی  رســمی 
وام مســکن و بقیــه مزایــا هم هســت. 
را  آدم  کــه  چیزهاســت  همیــن  فقــط 

کار  ایــن  از  مــن  وگرنــه  مــی دارد  نگــه 
متنفــرم. دلــم می خواهــد مثــاً طراح 
لباس باشــم یــا یــک کاری شــبیه این. 
دوســت دارم کسب و کار کوچکی برای 
خودم داشــته باشــم. فکر می کنم بعد 
از بازنشســتگی ایــن کار را بکنــم اما آن 
موقــع لابــد آنقدر فرســوده شــده ام که 
حــال و حوصلــه ایــن کارهــا را نــدارم. 
اینکه آدم سال های سال یک کار ثابت 
را انجــام بدهــد، خســته کننــده اســت. 
کار بانــک هم که دیگــر بدتر. من جای 
پــدرم در بانــک اســتخدام شــدم چون 
پدرم حین خدمت فوت کرد و می شــد 
یکی از فرزندانش به جایش اســتخدام 
شود. خواهرم آن موقع دبیرستانی بود 
و مــن تازه لیسانســم را گرفته بودم و با 
اینکه رشــته تحصیلــی ام ربط چندانی 
نداشت، اســتخدام بانک شدم. اولش 
راضــی بودم چون ســر کار رفته بودم و 
دانشــگاهم خیلــی  از همکاســی های 
جلوتــر بــودم امــا رفتــه رفته دیــدم که 
بــا  مرتبــط  شــغل های  برخی شــان 
رشــته مان پیــدا می کننــد و مــن پشــت 
میــز بانک هر روز افســرده تر می شــوم. 
راســتش جرأت و توانش را ندارم که از 
ایــن کار بگــذرم و حرفه ای تازه شــروع 

کنم.«
برای ســهند که مهندس صنایع اســت 
همــه چیز از همــان اول معلوم بود. نه 
رشــته اش را دوســت داشــت و نه کاری 
که قرار بود پس از اتمام درسش انجام 
دهــد. او در یک شــرکت نفــت و گاز کار 
می کنــد امــا دلــش بــا ایــن کار نیســت. 
»من دوست دارم نتیجه کارم را ببینم. 
مثــاً خیاطــی که یــک لباس مــی دوزد 
حاصل کارش را می بیند یا آهنگری که 
یک قطعه درست می کند همان موقع 
می بیند حاصل زحمتش به چه شکلی 

مطلبــی  کــه  نویســنده ای  یــا  درآمــده 
می نویســد حاصل کارش مستقیم و به 
اســم خودش چاپ می شــود. اما برای 
منــی کــه کاری میانــی انجــام می دهم 
هیــچ وقــت چنیــن اتفاقــی نمی افتــد. 
من یکســری بررسی و محاسبات انجام 
می دهم که قرار اســت برود دســت نفر 
دیگــر و کارهــای دیگری رویــش انجام 
شــود. حــالا ایــن را ســاده می گویــم که 
منظــورم معلــوم باشــد. مقصــود ایــن 
است که یک پروسه ای طی می شود که 
هرکــس بخشــی از آن را انجام می دهد 
و در نهایــت به یک نتیجه نهایی منجر 
می شــود. ایــن خــوب اســت اما مــن را 
راضــی نمی کند. بــه خاطــر همین این 
شــغل را دوســت ندارم و فکــر می کنم 

فرســوده  بی جهــت  را  خــودم  دارم 
می کنم با اینکه درآمدم هم بد نیست.

در مقابــل کســانی کــه از شــغل شــان 
رضایت ندارند، کســانی هم هستند که 
شــغلی را انتخــاب کردنــد و بــه آن هم 
رســیدند مثــل علــی کــه روزنامه نــگار 
اســت و ایــن شــغل را با عشــق و عاقه 
انتخــاب کرده و حــالا هم گرچــه گاهی 
دلســرد می شــود اما هرگــز از انتخابش 
پشــیمان نشــده اســت. »من چند سال 
کنکور دادم تا در نهایت ارتباطات قبول 
شــدم. رشــته های دیگری هم پذیرفته 
می خواســتم  چــون  امــا  بــودم  شــده 
کــه  می دانســتم  شــوم  نــگار  روزنامــه 
بایــد ارتباطــات بخوانــم. بعــدش هم 
هنــوز  و  شــدم  کار  جــذب  بافاصلــه 

عاشقانه کارم را دوست دارم. می بینم 
کســانی را که از کارشــان راضی نیســتند 
و فقــط منتظرند بازنشســته شــوند. اگر 
کســی کارش را دوســت داشــته باشــد 
اصــاً بــه بازنشســتگی فکــر نمی کنــد. 
بــرای من هم این طور اســت و با وجود 
آنکــه درآمــد زیادی ندارم و مشــکاتی 
هم در کارم وجود دارد اما آن را دوست 
دارم و از انتخابــم راضی ام. نکته ای که 
به نظر من می رسد این است که خیلی 
مهم اســت کار مرتبط بــا تحصیات را 
انتخــاب کنید چون در رضایت شــغلی 
تأثیــر زیــادی دارد. بالاخــره طــرف بــا 
یــک فکری انتخاب رشــته کــرده و لابد 

می خواسته در همان زمینه کار کند.«
هر روز با آدم هایی مواجه می شویم که 

چهــره و زبان بدنشــان نشــان می دهد 
نیســتند.  کــه می کننــد راضــی  از کاری 
آنهــا می خواهند به دیگــران بفهمانند 
جایشــان اینجا نیست و اشتباه یا تقدیر 
آنهــا را ســر ایــن کار قــرار داده اســت. 
رؤیاهایــی در ســر داشــتند کــه محقــق 
مانــده  خــام  کــه  خیال هایــی  و  نشــده 
اســت. دیگرانــی هــم هســتند کــه جور 
کار می کننــد. خانــم خیاطــی  دیگــری 
را می شناســم که عاشــق کارش اســت. 
یک چرخ خیاطــی قدیمی دارد و با آن 
طوری کار می کند که آدم خیال می کند 
لباس هــا از بهتریــن تولیدی هــای اروپا 
مشــتری  وقتــی  می گویــد  درآمده انــد. 
لباســش را می پوشــد و توی آینه لبخند 

می زند واقعاً از کارم راضی می شوم.

مریم طالشی
گزارش نویس


